
 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(

 پژوهشی-علمی

 82شماره پیاپی-4931تابستان -شماره دوم-سال هشتم

 اشعار اودست اما گمنام معاصر و مقایسۀ طنزپرداز چیره فدائیحسین محمّد

 با طنزپردازان مشهور
 (923-103)ص

 8شیرین صمصامی -4)نویسنده مسئول(امید مجد
 40/01/4931تاریخ دریافت مقاله: 

 82/00/4931تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

  :چكیده

طنز بیان سختیهای زندگی و مشکلات جامعه )حقایق تلخ( با زبان و بیانی شیرین است تا باا تججاه   
به آن، حاکمان و مردم به اصلاح جامعه و رفتار خجد بپردازند و شاام  آاااری اسات کاه بیاان آنهاا       
برد بصجرت جدی، دشجار و گاه غیرممکن مینماید. این ناج  ادبای از دیربااز در ادبیاات فارسای کاار      

طنز در دوران معاصر نیز با تججه به مسائ  جدید و روابط متفاوت انسانها جایگاه والای داشته است. 
 تحکیم بخشیده است.  حتیّ  خجد را حفظ کرده و

از خجد لبخند کجیر با عنجان طنزآمیز، اجتماعی و انتقادی  شعریمجمجعهیکی از شاعران معاصر که 
طناز را در اماجر   او  .است طبسی آگاهدلشاعر  ش(4030-4031) فدائیحسین محمدّ، یادگار نهادهب

و از آن در خنداندن مخاطب، بیاان مساائ  انتقاادی ا       گرفته کارگجناگجنی بهای مختلف و به شیجه
تججاه در کالام   قابا   ۀنکتا . و غیره بهره برده است مشاغ  واشخاص  اجتماعی و به چالش کشیدن

در  بادون تاجهین باه دیگاران     ،مججاجد  مشاکلات  تلاش میکند با بیاناو  رعایت حدود است. ،فدائی
در این مقاله پس از معرفی این شاعر و آاارش، کاربردهاای طناز    حرکت کند. راستای پجیایی جامعه

ای اجمالی میاان برخای مماامین مشاتر      در شعر فدائی را بررسی میکنیم و سپس ضمن مقایسه
اشعار او و مجلات مشهجر طنز در روزگارش، جایگاه والایِ او در این عرصه را نشان میادهیم. در هار   

و دوری از محیط ادبی پایتخت، گمنامی ایان شااعرِ تجانمناد را در    حال، نبجد امکانات در شهرستان 
 پی داشته است.

 
 

 تجفیق، طبس. ،گ  آقا لبخند کجیر،طنز، شعر معاصر، ، فدائیحسین محمدّ :کلمات کلیدی

 

                                                           
  majdomid@ut.ac.ir         دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 1
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس مربیالملل، دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین 2
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 :مقدمه

گجینده در طناز بارای گریاز از واقعیات      گرایانه ندارد.گراست که شک  و لحن واقعروایتی واقع ،طنز

انگیاز اسات و   برطناز تفکر  برجاای نگارارد.   مساتقیمی  خجد، نشاانِ  تا از زندمی نامطلجب نع  وارونه

ای ا خنده را تنها وسیلهامّ ؛بر خنده استجار است طنز ماهیتی پیچیده و چندلایه دارد. گرچه طبیعت

 .  نگاردمی ناپاکیها نسان به عمقبرای نی  به هدفی برتر و آگاه کردن ا

 .تنگااتنگی دارد  ۀانتقاادی در متاجن ادبای، رابطا     و عیبا طرح مسائ  سیاسی، اجتما تججه به طنز،

جاه  ه، به طنز تجای به میزانی که درد جامعه و مردم برای او ملمجس بجدبنابراین هر شاعر و نجیسنده

و باه جایگااه   سیری صعجدی طی کارده   ،رو منحنی طنز در ادبیات فارسی، در ک از این ؛کرده است

شاگرد طنزنجیسای    ،تی پایش از مشاروطه  چنانکه میدانیم در ادبیات سانّ  رسیده است. تججهیقاب ِ

سارا  ناداریم کاه    را دیگری  ۀشاعر یا نجیسند ،عبید زاکانیجلال چشمگیری نداشت و بجز  جلجه و

اقباال  تی، ماانع از  ادبیاات سانّ   حاکم بر ۀروح فاضلان .دآورشمار ب عیارمتما یوی را طنزپرداز بتجان

ای و تججاه  از اینرو کار عبید، در شکستن این فماای کلیشاه   ؛اه  ادب به این شیجه بجده است کلیِ

لای آاار بزرگاان ادب  هدر لاب ،حالایناز نُرم ادبیات آن دوره بجد. با نجعی انحراف ،ی به طرز طنزجدّ

چاجن ساعدی، حاافظ،    بزرگاانی  در آااار   ؛ مالالا  میتاجان  خجریممیازب تججههایی جالبفارسی به طنز

در حتّای   طنزآمیزی مشااهده کارد.   هایها و سرودهنجشته ای، جامی و یغمای جندقیاوحدی مراغه

ای است که سخن ای اصلاحگرانه مجاجهیم و این همان نکته، ما با روحیهبخشهایی از طیّبات سعدی

-22جایگاه طنز در ادب فارسای، ص آمیز را به طنز نزدیک میکند )تأملی در معنا و مراد طنز و هزل

20.) 

 ا   هخادا داکبار  علای بیاد زاکاانی و   ع ی ا  قزوینا  میان افجل و طلج  دو طنزپارداز بازر     ۀدر فاصل

اناد کاه کارشاان بیشاتر بار      ظهجر کارده در پهنۀ ادب فارسی پردازان متعددی فکاهی و نجیسانهزل

ی و اصالاحی یاا   انتقااد  ۀباه جنبا  شجخی و لجدگی و خجشمزگی استجار بجد و به جهت عادم تججاه   

عناجان  گجنه آاار به اینبلکه بهتر است ؛ حساب آوردتجان آاار آنها را طنز واقعی بکمرنگ بجدن آن نمی

آقاجماال   قایدالنساا  عصافجی،   میارزای ساام  طناز  ۀتحف همچجن: ؛اطلاق شجد «فکاهی»یا  «هزل»

بسحق اطعمه دیجان اطعمۀ البته در این میان، طناّزی  .ه ب اصفهانیمرَُّ ۀیخچالی ۀترکر و خجانساری

ارزش والایی دارد. این شاعر با استقبال و ججابگجیی و تمامین اشاعار شااعران پیشاین و معاصار و      

سرودن اشعاری در تجصیف غراها، محرومیت طبقات فرودست جامعه را به نمایش میگرارد. از غالب 

بجای شرح مستقیم مفاسد جامعه، بیان آرزوی گرسانگان  اشعار بسحق نجعی زهرخند پیداست. وی 

 (.401-400را در بجی سفرۀ متنعّمان برگزیده است )ر : طنز بسحق اطعمه، ص

مشاروطیت،  در پایِ انقالاب   . بشامار آورد  رستاخیز طنز در ادب فارسای  ۀدور را باید مشروطه ۀدور

ججه اجتماا  و معایاب عماجمی جامعاه     ادبیات طنزآمیز حقیقی که لبۀ تیز خجد را بیش از افراد، مت
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 093/مقایسه آنها با طنزپردازان مشهور دست اما گمنام معاصر ومعرفی محمدحسین فدائی طنزپرداز چیره

از این زمان به بعد، طناز را در مفهاجم حقیقای آن و باا رویکاردی سیاسای،       ساخته بجد، پدید آمد. 

 ،ایان دوره  پاردازان زبینایم. از میاان خیا  طن   ی در آاار شاعران و نجیساندگان می اجتماعی و انتقاد

عشاقی، ابجالقاسام    ۀمیارزا، میارزاد  ایار  دهخدا، نسیم شمال، اکبر علیچجن شاعران و نجیسندگانی 

طنز در آذربایجاان و قفقااز   در دورۀ مشروطه،  تر است.بجالقاسم حالت، عیار طنزشان کامللاهجتی و ا

به دو زباان فارسای و ترکای و     عمجما آذربایجان  پردازانطنز .نیز رونق و شکجه خاصی پیدا کرده بجد

علای معجاز    اکبار صاابر، میارزا   علی میرزا ،این میان از ؛نجشتندو مطلب میگفتند ی شعر میگاه عرب

)ر : از صابا تاا    ای سرآمد بجدناد الاسلام نیّر و کریمی مراغهشبستری، حکیم لعلی تبریزی، حجت

 (.13-03، ص2نیما،  

انقالاب   یدر ادبیاات متعهاد و آرماانگرا   هاای طناز   جلاجه اماّ دربارۀ دورۀ معاصر باید اذعان کرد که 

، هماین دلیا   یافتاه اسات؛ ب     بیشتری در مماامین تنجّ ورو به فزونی نهاده  مقدسدفا  و اسلامی 

افزون بر مجضجعات سیاسی ا اجتماعی، مکاتب فکری و اعتقادی و مسائ  فرهنگی و اقتصاادی نیاز    

و هجاج تمایا  کمتاری    طنز در این دوره به هزل . در معرض نقد و نظر طنزپردازان واقع شده است

بررسی است؛ نخسات   و حجزه قاب ِدر داین روزگار متعهد  میز وده است. آاار طنزآدارد و اخلاقیتر ش

 طنز مطبجعااتی  ۀحجز و دوم، رزش ادبی بالاتری دارد، که لحن و زبان فاخرتر و اادبیات رسمی ۀحجز

 یسندگانی چجن ساید نج شاعران ورسمی، ادبیات  ۀدر حجز .روزتر استهتر و بانیتر، خجدمکه صمیمی

از  ۀعلیرضاا قازوه در مجمجعا    ،نجشاداروی طارح رنریاک   و  هاا برادههای حسن حسینی در مجمجعه
، ناماه دیپلماات و یجسافعلی میرشاکا  در    شدگانپریقادر طهماسبی فرید در  ،نخلستان تا خیابان

مراتب بیشتر اسات  ب مطبجعات ۀگردانان طنز و فکاهی در پهنصحنهشمار  اماّ اند.میداندار این عرصه

آقاا(، ابجالفما  زروئای، هجشانگ     کیاجمر  صاابری فاجمنی )گا      :رتناد از که مشهجرترین آنهاا عبا 

خرمشاهی، شهرام ججادی، مسعجد کیمیاگر، پرویز  محمدّمعمارزاده، ابراهیم نبجی، نجف دریابندری، 

صالحی، خسارو شااهانی، مناجچهر احترامای و      محمدّرفیع ضیائی،  محمدّروحبخش، بهروز قطبی، 

 .(033-03برداشت آخر، ص) قاسم صادقیابجال

و سااکنان شهرساتانها کاه    پاردازان باجمی   طناز مجاالی بارای   کمتر آور، افراد ناماین در میان البته 

شاده اسات؛ از اینارو    ، داده دسترسای دارناد  پایتخات   جمعیِ هایِبه مجامع ادبی و رسانهدشجاری ب

از شاعر و طنزپاردازی کاه    اند.از دنیا رفتهذوقان مستعد در گمنامی زیسته و بسیاری از این صاحب

های طنز او را تحلیا  کنایم،   در این مقاله برآنیم تا به معرفی وی بپردازیم و جنبهاین زمره است و 

اینکه ساجاد چنادانی   با ر است. وی حسین فدائی نام دارد. طنز در آاار فدائی بسیار قجی و مؤاّمحمدّ

گفتاه، انتشاار و   بار دلایا  پایش    علاوهاهرانه برجای گراشت. طنزی قجی و م نداشت، از خجد اشعار

تااکنجن های     ماندن این شاعر محسجب کرد. ناشناختهپخش ضعیف آاار وی را باید از جمله دلای  
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باره با تججه به اهمیت آااار  رت نگرفته و ضرورت پژوهشی در اینتحقیقی دربارۀ اشعار این شاعر صج

 طنزش واضح است.

 :فدائیحسین محمّدو آثار زندگی  -4

از تجاباع طابس    چیرو  کجچک  هجری شمسی در روستایِ 4031تیرماه  3در  فدائیحسین محمدّ

وی تنهاا چناد مااه     .کشاورز بجد و در ضمن به کار بنایی نیز میپرداختاکبر علیدنیا آمد. پدرش ه ب

اکبر علیفقط چند شعر از متأسفانه  .داشت بسیار قجی یطبع شعربا وججد این،  ؛به مکتب رفته بجد

او گنج سعادت کتاب در فرزندش و همچنین لبخند کجیر که در انتهای کتاب برجای مانده چیروکی 

 طباع شاعر را از پادرش باه ار  بارده      ،حسینمحمدّگزافه نیست اگر بگجییم است. به طبع رسیده 

 .به تحصی  پرداختمکتبخانه وی همچجن پدر خجد، سجاد چندانی نداشت و تنها چند ماه در  است.

ادی حااکم بار روساتا و عادم     بیساج  بدلی  جاجّ اماّ  ؛حسین شعر گفتن را از ججانی شرو  کردمحمدّ

دوری فدائی از شعر و شاعری مدّتها ادامه داشت تاا  دیگران بناچار شاعری را کنار گراشت.  استقبال

و باا  شاد  شاعرخجانی دعاجت    ۀباه جلسا   4034بهمان   22در  ،پس از پیروزی انقلاب اسلامینکه ای

 :شعری با مطلعخجاندن 

 اکبااار خاااالقِ دمیاااد بااااز باااه الطااااف   
 

ساااعادت ز مطلاااع خااااور  صااابحِ شاااعا ِ

خراساان باا    ناامیِ  حماجر شاعرایِ   در مراسامی باا  نیز  4032در سال او  مجرد استقبال قرار گرفت.

سارودن مجادّد شاعر در میانساالی و پاس از مادّتها        .را کسب نماجد  اوّلمقام شعری خجاندن قطعه

ای را به اشعار فدائی بخشید و آن اینکاه تجرباۀ وی در زنادگانی و    سکجت، ویژگی ملابت و برجسته

دیادگی و  معاشرت با اقشار مختلف جامعه، شعرش را پخته و مشتم  بر ممامینی کرد که از جهاان 

 ی از خاجد آاار ماندگار شبا ذوق خدادادی و طبع لطیف ن شاعرایاو حکایت دارد.  زندگیِ تجشۀ پربارِ

 :یادگار گراشتب

  .با قطع رقعی چاپ شده استصفحه  433که در  اخلاق با محجریت دین وگنج سعادت  -4

قالبی کاه   .است تألیف گردیده با قطع جیبی صفحه 03در که با متن عربی  حدیث کسامنظجمۀ  -2

 قصیده است.شاعر برای هنرنمایی برگزیده، 

 003و در طاع سالطانی   قبه در دو جلد  ) ( که مصیبت اه  بیت در مدح و سجی دوستراهی ب -0

   .اندرا دوستداران شعر او در تعداد معدودی به طبع رساندهالبته این کتاب  .طبع شده است صفحه

پند و اندرز، اشعار دینی باه زباان    دارای اشعاری دره باب این کتاب مشتم  بر نُ :فدائیکشکجل  -1

 و اماام زماان  ) ( هایی به دوستان، قصایدی در وصاف اماام هشاتم    های انقلابی، نامهمحلی، چکامه

 .است نج و لطایفی برای رفع خستگی خجانندگان ، امتحان طبع برای سرودن شعر)عج(

 253 در قطع وزیاری در تشکی  شده و  لطیفه وبا مممجن طنز که اغلب از قطعاتی  لبخند کجیر -5

شاجد.  البته در بابِ دوم کتاب، اشعار اندکی در قالب غزل مشااهده مای   به چاپ رسیده است.صفحه 
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بااره  فصی  در اینتلی این پژوهش است و پس از این بو طنزپردازی فدائی در آن مجضج  اصاین اار 

 سخن خجاهیم گفت.

 چشم از جهان فروبست.  ش4030 سالبه م سرانجامحمّدحسین فدائی 

 نگاهی به لبخند کویر: -8

 بندی کتاب:فصل 8-4

بنادی شاده اسات؛    فصا  و مجضاجعی  ای سانّتی  ودو باب و به شیجهشعر طنز در بیستاین مجمجعه

 :  چنین عناوینی دارند بابهای این کتاب

مساافرت مؤلّاف باه     -0دربارۀ مطایبات و الطیّباات   -2لبخند کجیر تألیف کتاب مقدمه و تاریخ  -4

دربارۀ کجدکان و فرزندانِ خلف  -3دربارۀ بانجان و خجاتین  -5اشعار فکاهی بزبان محلیّ  -1خراسان 

 -44رویاان  دربارۀ زشت -43دربارۀ شعرا  -3دربارۀ پزشکان  -3دربارۀ کلفتها و نجکرها  -0و ناخلف 

درباارۀ خجابهاای    -45رباارۀ دزدان  د -41بااب ابلهاان    -40دربارۀ لئیماان   -42گجیان دربارۀ درو 

درباارۀ   -43وظیفاه  درباارۀ نظاام   -43درباارۀ ظریفاان    -40دربارۀ سلاطین و خجانین  -43عجیب 

 متفرقّات -22دربارۀ حیجانات و حشرات  -24رستجرانها دربارۀ کافه -23گدایان 

مرزبندی آنهاا بدرساتی    ای کهگجنهحکایات طنزآمیز و یا فکاهی را بمجضجعات و شاعر در این بابها، 

آیاد،  البته همچنانکه از عنجان برخی بابهای ابتدائی برمای  به خجاننده ارائه میدهند. ،مشخص نیست

 اشعاری از این مجمجعه، طنزآمیز یا فکاهی نیست.

 برخی مهارتهای کلی شاعر: 8-8

اسات. فادائی در   و اغلاب قطعاه   ملاناجی   ،قصایده لبخناد کاجیر   قالبهای شعری ماجرد اساتفاده در   

قاجافی و  . وی گااه در  را در جاای قافیاه بنشااند    هاا و بخاجبی میتجاناد واره  مهارت دارد سازی قافیه

 با مطلع:« ججانِ تنب ِ پاکدامن»عنجان نمجنه، در شعر ب ردیفهای شعر خجد دچار التزام میشجد.

 بااااااارای دختاااااااری در انگلساااااااتان

 

 تلگاااراف گناااگ مجمااا   رساااید ایااان  

 (13)همان: ص

باعث شده که شاعر بناچار کلمات دشجارتری را برای قافیۀ شعر انتخاب کند؛ « اَ »قافیۀ مختجم به 

پردازی در چند سرودۀ دیگر این نج  قافیهملا : محجّل، معج ، مفصّ ، تفمّ ، انزل، مقف  و حنظ . 

 (.412و  444، 10شجد )ر : همان: صاو هم دیده می

عمجدی و افقی محجر این ایجازها در سازد. ل میبدّم یبه شاهکار، شعر او را کار شاعر گاهی ایجاز در

 کجتااهیِ  افقای، محاجر  و در وجاجد دارد  پرشاهای معناایی    ،عمجدیمحجر در  .میشجندمشاهده متن 

بلکاه بشاک     ،معناا نیسات   تنهاا مخا ّ  ناه  کاه  آفریناد ها شاهکار میوارهدر ججیی ها و صرفهجمله

در میان اشعار فدائی، نمجنۀ زیبایی از ایجااز  « سلیقهشجهر بی» .بشمار میرود برانگیزی معنازااعجاب

 افقی است:
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 شاااجی را باغماااب چاااج خاااانم خجاناااد   

 گفااااااات آری شاااااااب عروسااااااایمان

 

 ساااااالیقۀ نااااااادان  احمااااااقِ باااااای 

 ساااخن باااه زباااان  هماااه را باااجد ایااان 

 (55)همان: ص

 و:

 دکتااااری گفاااات یااااک نفاااار از ماااان  

 چااااجن ظریفاااای شاااانید ایاااان گفتااااا 

 

 نیساااات شاااااکیّ و ایاااان بااااجد اعجاااااز

 برنیایااااااااااااد ز مردگااااااااااااان آواز 

 (31)همان: ص

 عمجدی: ای از ایجازنمجنه

 شااااااعری نااااازد اوساااااتادی رفااااات  

 ام اذن ده کاااااااه برخاااااااجانمگفتاااااااه

 شاااعر اوّل چاااج خجاناااد گفااات اساااتاد    

 

 کاااااه دو شاااااعر ای ادیاااااب دانشاااااجر 

 باااااین کدامینشااااااان بااااااجد بهتاااااار 

 دوّمااااای ز اوّلااااای اسااااات نیکاااااجتر   

 (30)همان: ص

 و:

 باااا پزشاااکی باااه طعناااه گفااات یکااای   

 داد پاسااااااخ نااااااه حماااااارت آقااااااا 

 

 جااااز شااااما نیساااات دیگااااری بیطااااار 

 چیسااااات رناااااج و کساااااالت سااااارکار

 (31)همان: ص

مکار   ممامجن تکاراریِ  « حناّق درو »البته در اشعار فدائی، گاه اطناب مشهجد است؛ ملالا  در قطعۀ 

 (.  53زنان بشک  مبسجطی دیده میشجد )همان: ص

عنجان نمجناه،  است. بو دارای فصاحت و بلاغت گاه بسیار قجی لبخند کجیر های فدائی در زبان سروده

 هنر تجصیف را به حدّ اعلا رسانده است:« مرد کجر و زن لافزن»وی در قطعۀ 

 صاااابح وصااااالروی زیبااااا نااااه، بلکااااه 

 ناااای دهاااان بلکااااه پسااااتۀ خناااادان   

 پیکااااری دلربااااا چااااج نقاااارۀ خااااام    

 قااااجس اباااارو چااااج خنجاااار بهاااارام    

 

 زلاااف مشاااکین ناااه، بااا  شاااب دیجاااجر 

 چشاااام ناااای بلکااااه ناااارگس مخمااااجر 

 ذقااان و سااااعدی چاااج سااایب و بلاااجر    

 تیااااگ مژگااااان چااااج دشاااانۀ فغفااااجر  

 (35)همان: ص

چشم به نرگس و ابرو به خنجر بهرام کاه باه صانعت زیباای      تشبیهات زیبای حسی دهان به پسته،

تلمیح هم آراسته شده، جالب تججه است. باب دهم کتاب مملج از این نج  تشبیهات است. تملایا  و  

های مجرد استفادۀ اوست که در قسمت طنز تملایلی و استفاده از آیات واحادیاث  تلمیح از دیگر آرایه

 به آنها اشاره شده است. و وقایع تاریخی در همین مقاله 
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مهاارت فادائی در   « گفتگجی سقراط با شارطه »العارف دربهنگام از صنعت تجاه  استفادۀ درست و 

دری باه  ، «جاانی »های گجناگجن را نمجدار میشجد. او در روندی منطقی با استفاده از وارۀ کابرد آرایه

. در انتهاای شاعر،   میدانی برای طنزپردازی بیشتر بیابد با طجلانیتر کردن ماجرا،جزئیات میگشاید تا 

 میپریرد:« جانی»عنجان یک بخجاننده بدون هی  مقاومتی طبیب را 
 باااااااجد ساااااااقراط روزکااااااای در راه
 از کنااااارش گرشاااات بااااا تعجیاااا    
 کااه بگیاارش کااه جااانی اساات ایاان ماارد 
 گفاااات مااااأمجر: از چااااه کاااارد فاااارار
 گفاات: گفتاای کااه جااانی اساات، ولاای     

 داریه جاناا گفاات: جااانی اساات آن کاا   
 گفاات: پااس بااجد ایاان جااجان قصاّااب     
 گفااات: ابلاااهن ناااه آنکاااه حلاااقِ کساااان 
 گفااات: ایااان مااارد پاااس ساااپاهی باااجد
 گفااات: بااادبخت آنکاااه در گاااه  صااالح  
 گفاااات: فهمیاااادم ایاااان بااااجد جلّاااااد
 گفاااات: ناااای آنکااااه هاااام کشااااد آدم
 گفااات: آقاااا باااه مااان پاااس اوّل گاااجی 

 

 ناگهاااان یاااک نفااار باااه وضاااع عجیاااب 
 دیگااااااری زد باااااار او ز دور نهیااااااب

   اعتنااااا نکاااارد ادیاااابلیااااک هاااای
 از بااااارت ایااااان پلیاااااد بااااادترکیب 
 ماان ناادانم کااه باشااد او ز چااه تیاا      
 کُشَااااد ای از خاااارد نباااارده نصاااایب 
 کااه بُااد اینسااان دهوان بااه وضااع غریااب   
 بینااااد از تیااااگ و خنجاااارش آساااایب 
 کاااه تاااج خاااجاهی نمااااییش تأدیاااب   
 باشاااادش شااااغ  کشااااتن و تعااااریب
 کاااه باُاادهش صاااجرتی عجیاااب و مهیاااب
 هااام کناااد پااار ز پاااجل ماااردم، جیاااب 
 کاااااین باااادیعِ زمانااااه بااااجد طبیااااب

 (31)همان: ص
های طنزآمیز فدائی سطح متجسطی دارند. فدائی معم  خیانت ماردان را  در مقاب ، برخی از سروده

 زبانی ساده بیان میکند:ب «ای که پرواز نمیکردفرشته»در شعر 

 کاااجدکی نااازد ماااادر آماااد و گفااات     

 خاااجد چاااه باشاااد فرشاااته مادرجاااان  

 ملکاای اسااتگفاات مااادر: فرشااته خااجد  

 گفااات: ماااادرن بگاااج کاااه کلفااات ماااا   

 گاااااه پااااردماااان ندیاااادم کااااه هیچ 

 چاااجن کاااه باباااام دیشااابی میگفااات   

 ماااااادر از شااااادّت غماااااب لاااااب را 

 گفااات: ماااادر بااارو کاااه فاااردا صااابح   

 

 جاااان ماااادر باااه مااان بگاااجی ایااان راز 

 کاینقااادر هسااات نغاااز و دلکاااش و نااااز

 کاااه پهااارَد در هاااجا باااه شااایب و فاااراز 

 از چاااه در وی نباشاااد ایااان اعجااااز    

 یااااان مااااادت مدیاااااد و درازانااااادر ا

 ای طناّااازکاااه تاااج هساااتی فرشاااته   

 چااجن شاانید ایاان سااخن گرفاات بااه گاااز

 او از ایااااان خاناااااه میکناااااد پااااارواز

 (03)همان: ص

هایی را برمیگزیند که اگر با زبان معیار و به نلار بیاان شاجند، های  تغییار حاالی در      فدائی گاه سجره

 بر لبان شنجنده مینشاند: شنجنده ایجاد نمیکنند اماّ او با هنر نظمش، لبخند را
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 ضاامنِ گااردش بااه بااا  وحااش، بااه شااجی

 کااه: زبااان گاار کااه داشاات، گااج میگفاات  

   گفااات: میداشااات گااار زباااان میگفااات: 

 

 گفااات باااا عشاااجه ناااجعروسِ قشااانگ   

 چاااه باااه مااان ایااان پلناااگ زیبارناااگ 

 خااار باااجد ناااه پلناااگناااام مااان گاااجره

 (14)همان: ص

از تسلط شاعر بر زبان و ادب فارسی اسات،   گرچه زبان اشعار فدائی در اکلار مجارد مستحکم و حاکی

یاباد.  اماّ چند مجرد از اشعار وی از نظر معنایی مبهم است و خجاننده بدرستی منظجر شاعر را درنمی

( از این جمله اسات.  432)همان: ص« باشیعکاس»( و 04)همان: ص« مادرش یا پدرش»شعرهای 

عر یا نجشته میاان دو معناای متنااق  و عادم     البته یکی از شگردهای طنزپردازی، خلق ابهام در ش

: ارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا چنادلایگی معناا، فتاجحی   قطعیت در ترجیح یکی بر دیگری است )

ا ابهامی که در معدودی از اشعار فدائی مشاهده میکنیم، بدلی  نحج ضعیف و یاا ممامجن   امّ ؛(04ص

 نازل ایجاد شده است. 

 :لبخند کویر در پردازیطنزانواع  -9

فرهناگ حااکم بار     گج کاردن بااز ای جز چاره ز،پرداادیب طنز و طنز برخاسته از بطن اجتما  است

وی بخجبی  .نیز از این قاعده مستلانا نیست فدائی .چه مجافق آن باشد و چه مخالفندارد؛ اش جامعه

 و تمدن اسات  تجدّداو نگران عدم همپایی  .تابع عادات اجتماعی استکی تحرّ و تجدّدهر  که داندمی

امّاا باه سالاح     ؛خجاهاد شاد   تجدّدوارد عرصۀ زودی او ب ۀجامعهرچند که وقجف دارد به این نکته  و

اش جامعاه  های فکاریِ گاه خجد مانند دیگر شاعران و طنزپردازان به بنیاناو در ن تمدّن مجهّز نیست.

 است.آن سر  می کشد و در جستججی زوایای پنهان 

یاک جایگااه    ،نجیساان طنزهمچجن ساایر   ،نگرداز آن زاویه به طنز میفدائی کلی جایگاهی که  بطجر

اساسای   ۀنکتا  امّاا  ؛جایگاهی که هی  طنزنجیسی نمیتجاند بر آن تکیه نزند ؛اجتماعی استا   سیاسی

او فقاط دردهاا و    .پرداز اجتماعی اسات س نه یک رج  سیاسی و نه یک نظریهنجیاین است که طنز

پردازان و هجشیاران جلیت میکند تا به نظریهئاحساس مستنها وی  .میکند های جامعه را بازگجکاستی

 هاای ساروده  دری گجنااگجن  هاای شایجه از  ،هاداف خاجد  ا تبیاین  بارای  فدائی .و مصلحان تلنگر بزند

 :بهره میگیرد شآمیزطنز

 (Scoffing Social) اجتماعی طنز 9-4

 و تشجیشاها  دلجاپسایها،  و آلام باا  هماراه  اجتمااعی،  خاانجادگی،  فاردی،  نگرانیهای طنز، نج  این در
 افاراد  از گیاری خارده شاعر در کناار   گیرد.می قرار همداقّ مجرد طنزگجنه بحث ضمن حالیها،پریشان

 بیاان  به طنز قالب در ه،فّمر طبقات زورگجیان و داران،سرمایه دولتمردان، :همچجن ،تأایرگرار جامعه
 یرأ صادور  باه  طناّزاناه  اماجر،  اصالاح  در و میگماارد  همات  نادرساتیها  و کژیها انحرافات، اتّفاقات،
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-خااطر کام  این طبقاه را ب  ،«خجانین سلاطین ودربارۀ »در فصلی از کتابش با عنجان وی  .میپردازد

 :ر میدهداهایشان مجرد مؤاخره قرکاری
 نالااااه یکاااایرفاااات در ناااازد شااااه ب 

 ساااارقت بااااردامااااجال ماااان ب پااااجل و
  گفاات خجابیاادی از چااه تااا کااه باارد     

 

 کاااه باُاادهم خاااجاب و یاااک نفااار طااارّار  
 ای کااااان بااااارای آن غااااادّارچااااااره
 پنداشاااااتم تاااااجیی بیااااادار :گفااااات

 (.403)لبخند کجیر، فدائی: ص
همان: ) «رفتگر شاه قاجار و»شجد. آور میدکاستیهای آنان را با زبانی تند در سطح عجام یا گاهفدائی 
ایان  ای صریح بارای اباراز بیکفاایتی    ( نمجنه414همان: ص) «اصفهان قانع بجدفقط به » ( و412ص

 درباارۀ  «سارعت  باا هماان  »قطعاۀ   .در اماان نیساتند  فدائی بین نگاه تیز هم از قاضیان است.طبقه 
 :ستگیری قاضیهارشجه

 باااه جااارمِ سااارعت ده  :گفااات قاضااای 
 ماااارد فااااجرا  نهاااااد شصاااات تااااجمن  
 کااااه ببخشااااید بااااا همااااان ساااارعت

 

 چاناااهتاااجمن تاااج بااای باااه یکااای سااای 
 بااااار روی میاااااز و گفااااات رنداناااااه 
 بنااااده خااااجاهم روم سااااجی خانااااه   

 (.245)همان: ص

فدائی در شعر دیگری نیز به زورگجئی اجانب و سلطۀ آنان در مردم ایران در سالهای پیش از انقالاب  

 اسلامی اشاره میکند و قانجن کاپیتالاسیجن را چنین به سخره میگیرد:

 عصااااارِ طااااااغجت جیااااا ِ آمریکاااااا 

 باُااد روان ناگهاااان گرفااات باااه زیااار    

 مااااارد   بیناااااجا ز صااااادمۀ جیااااا 

 پیکاااارش آمبااااجلانس زانجااااا باااارد   

 از یکااااای قاضااااای انااااادرین بااااااره  

 ای گااار ندیاااده باشاااد جیااا   صااادمه

 

 ان باااه سااارعتی چاااجن بااااد در شااامیر 

 پاسااااابانی کاااااه ره نشاااااان میاااااداد

 ای افتاااااادزار ]و[ خاااااجنین بگجشاااااه

 خانااااه نهااااااد روی تخاااات  ماااااری  

 داد: شااد چااج پرسااش جااجاب زینسااان   

 بیگماااااااان پاسااااااابان شاااااااجد آزاد

 (.230)همان: ص

فدائی در حکایت دیگری نیز مأمجران مالیات و دارایی را به باد  انتقاد میگیرد که آنگاه که باجی پاجل   

 ای از چنگ مردم خار  میکنند:به مشامشان میرسد، آن را به هر دشجاری و حیله

 در یکااااای خاناااااه باااااجد مهماااااانی  

 ناگهااااااان جیااااااگِ خااااااانم خانااااااه

 ای بااه گلااجش فتااه شااد: بچااه سااکه   گ

 بچااااه جمااااع شاااادند رد لاجاااارم گ اااا

 لیاااک بیهاااجده باااجد گرچاااه پزشاااک   

 ای افااااازونهااااام ز اشاااااراف عاااااده 

 شاااد بلناااد و ساااؤال از او شاااد چاااجن  

 رفتاااه و نااای بااارون شاااجد ناااه درون   

 تااااا بلکااااه آورنااااد باااارون    همااااه

 کاااه باُااد آنجاااا نماااجد ساااعی فااازون   
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 ناگهااااااااانش وزیاااااااار دارایاااااااای 

 بعااااد هاااام در هااااجا تکااااانی چنااااد  

 چااایگفااات آنگاااه باااه دوسااات مالیاااه 

 پجلهاااااا را ز تاااااجیِ هااااار ساااااجرا   

 

 پاااا گرفااات و سااارش نماااجد نگاااجن    

 کااااه دادش پریااااد خااااجد بیاااارونچجن

 خااجب دانااد کااه تااا بااه مکاار و فسااجن   

 چاااااجن ببایاااااد کاااااه آورد بیااااارون 

 (240)همان: ص

وی به اینکه کارمندان ادارات دولتی زمان زیادی از وقت اداری را باه بیهاجدگی میگررانناد، انتقااد     

 و این انتقاد را در داستانی طنزآمیز در معرض دیدگان خجاننده قرار میدهد:د دار

 بااه یااک اداره گااه  عصاار یااک دهاااتی رفاات

 ساارایدار بگفااتش کااه عصاار تعطیاا  اساات

 بگفااات: آهن مگااار کاااار عصااارها نکنناااد  

 بگفت: خیر، به صابحی نمیکناد کاس کاار    

 

 باارای کااار ضااروریّ و داشاات بااس تعجیاا  

 ماری  و علیا    ها، شده مغازت مگار   اداره

 جااات کااه تااا کارهااا شااجد تسااهی     اداره

 وگرنه عصر که خجد هسات بساته و تعطیا    

 (.221)همان: ص

 (Scoffing Exhortative) اخلاقی طنز 9-8

 یرأباه  تفسیر خجد منظر از و میپردازد جامعه اخلاقی رفتارهای و زوایا به طنزپرداز ،طنز اخلاقی در

 غایی هدف و مجضج  .است انگیزهزل تأاّری و تلخ خندۀ اّر،تأ نج  این از حاص  یشخندهاین .میکند

بااب از کتاابش را    دو فادائی  .است جامعه جمعیِ و فردی رفتارهای اصلاح بیشتر طنزها، اینگجنه در

او برای آمجزش رفتارهای درست  ۀمایلئیمان دست به این نج  طنز اختصاص داده است. دروغگجیان و

 :هستند اجتماعی

 کاارد ز ابلاایس یااک تاان ای ملعااجنسااؤال 

 ز دلاّلهااااا چااااج آنهاینااااد  :جااااجاب داد

 دروغی رضاااایم و آنهاااا چراکاااه مااان بااا 

 

 ز کیستی ز هماه بایش راضای و خرساند      

 فرزناااد و مااارا عزیزتااار از هااار بااارادر   

 خجرنااد باااز بااه روی دروغشااان سااجگند    

 (.33)همان: ص

 .میپردازد زناشجیی روابطبه  بیشتر دارد،یی بالا بسامد فارسی زبان کلاسیک آاار درنج  ادبی که  نای

 :در شعر فدائی، قطعۀ زیر از این نج  قلمداد میشجد

 ماارد زرگاار بااه خانااه شااب چااج رسااید   

 کاااه چاااه کاااردی تاااج باااا زن دگاااری  

 کاااااه ساااااقاّ کاااااه ساااااالها آرد  چجن

 مشااااک آب آوردیااااد چااااجن امااااروز  

 ماارد  ایاان چااجن شاانید حیااران گفاات 

 خجاساااات تااااا دسااااتبندی از زر ناااااب

 خشااام اظهاااارکااارد خاااانم باااه او باااه  

 ات تکاارار کااه همااان شااد بااه خانااه    

 آزارمااااااااااارد بااااااااااای آب آن نیک

 دساااات ماااان را گرفاااات و داد فشااااار

 رخسااااارکااااه بلاااای خااااانمی پااااری 

 ساااازمش باااا بسااای نقاااجش و نگاااار    
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 099/مقایسه آنها با طنزپردازان مشهور دست اما گمنام معاصر ومعرفی محمدحسین فدائی طنزپرداز چیره

 دساااات او محکاااام ضاااامن اناااادازه  

 آری آنچااااه بااااا غیااااری   :گفاااات زن

 

 باااااری فقااااط یکماااان فشااااردم ولاااا

 میکناااای بااااا تااااج آن کننااااد اغیااااار 

 (.240)همان: ص

 (Scoffing Didactic) تعلیمی طنز 9-9

 کجتااه،  بیاان حکایتهاای   ضامن  گجیاان، مجلس بجیژه فارسی، زبان نجیسندگان و گجیندگان از برخی

 عاجام خصجصا   جامعه، مختلف طبقات و ممزو  طنز با تملای  قالب از استفاده با و ظرافت باا ر تعلیم

 کاه  نیاز  شااعر  فادائیِ  .وردناد امی ذوق سر بر و اندوزی ترغیبمعرفت و علم کسب در تلاش برای را

 مقاماات ه با  رسایدن  بارای  ،خاجد  ذوقیخجش با ندارد، خجد کار دستجر در بشری سعادت جز هدفی

 عاالم ه با  طریقات  ازجاادۀ  را بتجاناد همگاان   ممکان  طریاق  هب تا میبرد بکار مماعف تلاشی فاضله،

ساجاد را  با لحنی نیشدار شرمزدگی انساانهای بی  «بگرار سؤال کند»در حکایت وی  .دبکشان حقیقت

او میکجشاد   ،ججابهای نادرسات وی  کجدکی از پدرش ودرپی پیدر پی سؤالات مادر سخره میگیرد. ب

یاا   ( و430هماان: ص ) نشاجد شرمساار  فرزناد  بیش از ایان، در مقابا    را از این تنگنا نجات دهد تا 

 :خجد تنگ کرده است بررا حکایت عاشقی که زندگی 

 یااااک جااااجان گفتااااا ز درد عاشااااقی  

 یااک تاان گاار کااه درد گشاانگی    :گفاات

 آن زماااان معلاااجم میگشاااتت چطاااجر   

 

 محنتاااای باااادتر بااااجد آیااااا دگاااار    

 ساااارمیکشاااایدی ای جااااجانِ خیااااره 

 ات آرد بااااااه درهعاشااااااقی از کلّاااااا

 (.241)همان: ص

 دادوساتدهای کاه  ضامن آن  ،که به تقسیم مسجد میانجامد نمازپیش اختلاف دو شیخِ با طرح فدائی

 هار  کاه تکیاه میکناد    اصا   ایان  بار  ،دمیدان بنیادبی و سست را ظاهری اختلافات و پجچ را دنیجی

 :است بشری اغراض همۀ بخشپایان مر ، ومنجر میشجد  نابجدیسرانجام به  ایپدیده

 نماااازکاااه باااین دو شااایخِ پااایش   چجن

 چاااااره آخاااار باااار آن گرفاااات قاااارار 

 لاجاااااارم بااااااا کشاااااایدن دیااااااجار

 لیااااک یااااک روز رناااادکان چیدنااااد  

 بااااااا دعااااااا و تاااااالاوت قاااااارآن   

 عاازا و ماااتم کیساات   :هاار کااه گفتاای  

 حااق کجااا میااارد   :چااجن یکاای گفاات   

 گاااار خاااادا نماااارده چاااارا :گفتاااانش

 

 وقتااااای افتااااااد اخاااااتلاف عظااااایم  

 کااه شااجد مسااجد از وسااط بااه دو ناایم   

 یافاااات آن رخنااااۀ جاااادل تاااارمیم   

 مجلااااااس سااااااجگجاری و تاااااارحیم 

 هاااام نلاااااار گاااالاب و آش و حلاااایم  

 رده کردگااااار کااااریم مُاااا :گفتاااانش

 و لایاااازال و قاااادیم  اوساااات باااااقیّ ک

 اش تقساااااایممینماینااااااد خانااااااه 

 (.452)همان: ص              
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روهاا قلماداد   و دلپریرِ دیگری، تنها مجتجرسجاران را مجاز به استفاده از پیااده  آمیزشاعر در شعر طنز

 میکند تا بدین طریق، به آنان گجشزد نماید که این رفتارشان مخاطرات فراوانی دارد:

 خانااه ماارد  و گفااتجااان شااد بااه نیمااه

 رویکاااااارد مجاااااااروح در پیااااااااده 

 زن چنااااانش چااااج دیااااد زد فریاااااد  

 رو هرگاااازکااااه: مهاااارو باااار پیاااااده   

 

 مااارا یاااک مجتجرساااجارِ شاااریر    :کاااه 

 واسااااتخجانم نمااااجد خُاااارد و خمیاااار 

 بارهااااا گفتماااات تااااج ماااارد   پیاااار 

 چااج شاادی، حااال ماازد  خااجیش بگیاار    

 (242)همان: ص

 تفسیری طنز 9-1

 و (Parable) انسااانی تملااایلات از مخاطااب، خااجد بااه هااایاندیشااه فهاایمباارای ت گاااه شاااعران

 (Exemplam)داساتانی   ملااال  یا املاال داستان .اندکرده استفاده طنز قالب در  (Fable)حیجانی

 و کجتاه الملا ِضرب در معمجلا  تملایلی، داستان اخلاقی نتیجۀ .ای از تملای  انسانی بشمار میرودگجنه

 دارد کاه  فراوانی شهرت بدلی  ا  تملایلی داستانشنجنده بمح  شنیدن  .میشجد مختصر تفسیرقاب 

این ناج    در. میبرد پی است، مشهجری کجتاه  سخنِ یا الملا ضرب معمجلا  که ،آن اخلاقی نتیجۀ بها 

 پاردازد. کنایه و قیاس به شرح مجضج  می ،ابهام ،تفاده از صنایع ادبی مانند اغراقشاعر بدون اس ،طنز

 ای از اینگجنه طنز را میتجان در ملاالهای زیر مشاهده کرد:نمجنه

 :(4320، ص1)ر : املاال و حکم،   گله ندارد ،چیزی که عجض دارد

 دیااادم ،ندیاااده گااار :گفااات یاااک تااان

 چاااجن فرساااتاد عکاااس خاااجد لااایکن  

 حاااال حیااارانم آنکاااه باااا چاااه حیااا   

 عکااس خااجد تااج هاام بفرساات   :گفتاانش

 

 خجاسااااااتگار زناااااای ز روی صاااااافت 

 بساااایار زشاااات و بدصااااجرت  بااااجد 

 رهاااام از ایاااان باااالا و ایاااان محناااات

 خاااجد زناااد زود تاااا باااه هااام وصااالت  

 (.51: صفدائی، لبخند کجیر)

 شجد:دزد میدزد شترمر تخمِ

 خزانااااه دسااااتگیر گشاااات چااااجن دزد 

 خجاسااتندش چااجن سااجی بااالا کشااند    

 ساااارزنانچجنکااااه آمااااد مااااادرش بر 

 ردی بهااار مااانهماااه رنجااای کاااه باُاازان

 پنااادحاااال خاااجاهم آن زباااانی را کاااه  

 بجسااااامش یاااااک باااااار شااااااید آورد

 بااار زباااانش لیاااک تاااا دنااادان نهااااد   

 یااااد داری تخااام مرغااای را کاااه مااان   

 ز اماار شااه محکااجم شااد باار چااجب دار    

 گشاااات مااااادر را از آنهااااا خجاسااااتار 

 فگاااااردل مااااامِای فرخنااااده :گفاااات

 هساااتم تاااا قیامااات شرمساااار   از تاااج

 ر نلاااااربااار سااارم میکااارد همچاااجن دُ  

 صااابر مااان صااابر و قااارار بااار دل بااای

 کاااارای ناب :ناااد و گفاااتنصاااف آن را کَ

 ردی زان فقیاااار همجااااجار خُاااا گاااااه 
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 933/مقایسه آنها با طنزپردازان مشهور دست اما گمنام معاصر ومعرفی محمدحسین فدائی طنزپرداز چیره

 کاااه دزدیااادم تاااج گفتااای مرحباااا  چجن

 روز تاااج باااجد از هماااان تحساااین آنااا  

 دزدتخااام مخااازن گشااات طفااا ِ   دزد 

 

  دیگاااری هااام گااار تجانساااتی بیاااار    

 چاااه باااا مااان کااارد دسااات روزگاااار آن

 ویاان اماار زان تخاام زشاات آمااد بااه بااار 

 (.423)همان: ص

 :(05، ص4)ر : املاال و حکم،   پند دل چه سجد خجاندنسیه بر

 ظاالمی کاه نباجد    به دشت بجد یکای گار    

 های  روزی شاب   نگشت هی  شبی صابح و 

 گرفتااه بااجد درآن کااجه عاباادی مسااکن    

 نظاار کاارد گاار  ظااالم را   بروزکاای چااج 

 از خادای بتارس   :روی مجعظه گفتش کاه  ز

 خجنخااجار غیاار آتااش نیساات ساازای ظااالمِ

 کااه کاارد خیااال  قاادرش پنااد تااا بااداد آن

 اگرچااه پنااد شااما  :لیااک گاار  بگفااتش و

 ولااای دهیاااد اجاااازت کاااه تاااا روم زیااارا

 

 دریااادنش کااااریدرهااام غیااار کشاااتن وب 

 ز او نشاااد باااه فلاااک نالاااۀ شاااررباریکااا

 گجشاااۀ غااااری]و[ کناااار چشااامۀ آبااای  

 بدیااد تنااد رود رو بااه ساامت کهساااری    

 آزاریماردم  که ساخت ظاالم و خجنخاجار و   

 تااج خااائف از ناااری سااتم گاار نمااای تاار  

 اریایاان ننمایااد سااتم بااه دیّاا کااه بعااد از 

 شااهجاری رّیااک از آنهااا ز دُ بااه اساات هاار 

 بااه پشاات کااجه چاارد گجساافند بساایاری   

 (402فدائی، لبخند کجیر: ص)

ر : هماان،  )، «گر هماه نیاک و باد کنای     کنی به خجد کنی آنچه»همچنین اشاره به املاالی چجن 

، (423: صلبخند کجیر)ر : « دزد ناشی به کاهدان میزند»، (4233، ص0؛ املاال و حکم،  242ص

دیاگ باه   »، (431، ص4املااال و حکام،     ؛402)ر : هماان: ص « کار هر بز نیست خرمن کجفتن»

اها  را  تربیات نا »و  (313، ص2؛ املاال و حکام،   233)لبخند کجیر: ص« دیگ میگجید رویت سیاه

دیده میشاجد   (532، ص4؛ املاال و حکم،  433: صلبخند کجیرر : )« گنبد است چجن گردکان بر

که نشان از تججه شاعر به فرهنگ عامه و املااال رایاج در میاان ماردم دارد. ایان اشاعار را میتاجان        

فادائی بجاای   برخی از ایان ملالهاا را    فارسی محسجب کرد.داستانهای املاال ای ارزشمند از گنجینه

 رده است. عنجان اشعار استفاده ک

 (Scoffing Allegorical)تمثیلی  طنز9-0

 بیاان  در آناان  غاایی  هادف  اساسا  و ندارند خاصی تججه لفظ به گرایی،وی تأ بسبب این طرز پیروان

 معناای  در  راهای بارای  عناجان  تملایا  را ب  جهتبدین است، باطنی معانی ارائۀ و دریافت مطالب،

 بار  ،مطارح کارده   ظااهر سااده  ب در قالب داساتانهایِ  فدائینچه آ ،به نظر نگارنده. گزینندوالاتر برمی

که همیشه راه متعصبینی است  تملایلی از ،«استعفا از مسلمانی»حکایت  .تفکری عمیق استجار است

شرح حال عجامی اسات کاه از پای    نیز  «احمقتر از احمق»حکایت  ،(440همان: ص) خطا میروندرا 

 :قال میکنند ،هر قیلی
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 دای بهاااار صااااید ماااااهی بااااج عااااده

 هاااااچنااااد تاااان هاااام روان پاااای آن  

 هااااا رایاوّلدیااااد یااااک تاااان چااااج    

 کاااه عجاااب احمقیاااد رودی خشاااک   

 یااان ساااخن فاااجری اینچناااین گفتنااادز

 ماااا خاااجاهی  تااار ار زاحمق کاااه تاااج 

 

 سااااااااجی رودی باااااااادون آب روان  

 آنهاااااااا خرندشاااااااان ارزان تاااااااا از

 کردارشااااان بساااای خناااادان  شااااد ز

 مااااااهیش در کجاسااااات ای ناااااادان 

 اداندر جاااااااجابش گاااااااروه صااااااایّ

 هامانمشاااااااتریآیناااااااد بااااااااش ک

 (421)همان: ص

 :پردازی فدائیهای طنزشیوه -1

اصالاح مفاساد اجتمااعی و تهاریب اخالاق       با هدفپردازان همچجن دیگر طنز فدائیمحمّدحسین 

های مختلفای را امتحاان کارده    هرا ،برای رسیدن به هدف وپردازی روی آورده طنز ۀانسانی، به شیج

باه   ؛ساخن خاجد نمیساازد    یک مجضاج  را هادف تیار    جا نمیماند و یک فدائی ،دیگربیان است؛ به 

و این اندیشد نمیح  راه به چندان از اینرو  ؛جا سر میکشد و بازیگجشی قلمش مرزی نمیشناسدهمه

خجد را در قالاب   ۀکاستیهای جامع او .پرداز سیاسی و اجتماعی نیستنظریهبدان دلی  است که وی 

د و قماوت را به دیگاران و اصالاح   کنتلخ بازگج میدرحقیقت  اماّدار بظاهر شیرین و خنده سخنهایِ

باسجادان  ؛است ساده و روان پرداخته شدهفدائی، های دقیقه ها ونکتهۀ هم .دگرارمیرا به مصلحان وا

 ،دلی  هماین ساادگی و بازیگجشای   ایان طناز با    .ت ببرناد میتجانند بخجانند و بیسجادان بشنجند و لرّ

   .عبجر میکند او ۀگزند اماّطنز  شیرین ینای است که از سرزمتجقفگاه هر خجاننده و شنجنده

 :لطایف کهنمنظوم کردن  1-4

 خاجد  ۀمحتاجا را در ماجرد حقاایق جامعا    اماّ  ؛گیردمی های گرشتهلطیفه اش را ازعنجان سجره فدائی

یاادآور   «هماه از همینناد  »قطعاۀ   .انتخااب بیاان اسات    فدائیتججه دربارۀ نکتۀ قاب  .تغییر میدهد

از لحاا    .طناز اسات   فدائیکلام  و جدّ مجلانابیان البته  .شهری در ملانجی است داستان روستایی و

خاجد   ۀچند هر دو به مبارزه با فرهنگ جامعا هر ؛وججد نداردۀ مجلانا هی  شباهتی با گفت ،محتجا نیز

در ایان  فادائی  . اسات  مبتنای  دیگاران وری از بهرهپایۀ اغلب مردم بر  ندگیِز اندیافتهدرو  ندمشغجل

باا  ، در دو عصار  آدمیان را بارای اساتلامار همناجعش    تغییرِ بدونِ سرشت میکجشد آمیز داستان طنز

فادائی باه    راه داساتان  ،مساتقیم غیر ۀدر این مقایس . البتهراردگببه نمایش  قرن هازمانی ده ۀفاصل

 :میرود دیگری سجی
 باااااجدداری رفیاااااق دیااااارین رماااااه

 چاااجن باااه شاااهر آمااادی پاااریرائیش   

 کااااردی ایاااان تکاااارار ربساااای بااااا او

 ماااانخاااجد نیاییاااد بااار سااار گلاااه    

 نشاااینباااا یاااک آقاااا کاااه باااجد شهر   

 ای رنگااایندوسااات کاااردی باااه سااافره

 کاااز چاااه باااا ایااان رفاقااات دیااارین    

 مهاااین مجاااد و امیااار و باااا عیاااال و 
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 930/مقایسه آنها با طنزپردازان مشهور دست اما گمنام معاصر ومعرفی محمدحسین فدائی طنزپرداز چیره

 کااااره پنیاااار و تااااا کااااه از خامااااه و 

 لیاااک چاااجن شاااد باااه چاااادرش روزی 

 این دیاااد گفااات باااا حیااارت مااارد کااا

  کجاساات کااره  پااس پنیاارت چااه شااد 

 رفیاااق :ماااردش انااادر جاااجاب گفااات  

 رفاات ش ویاان جااجاب خااامُ ماارد شااد ز 

 دوسااات بهااار دیااادنِ  بعاااد چنااادی ز 

 در شاااد رفیاااق در پاااسِ    ،زد در چاااج

 آقا رابیچااااااااره احماااااااد :گفااااااات

 روی دسااات گرفااات بااار  مااارد فاااجرا  

 مجاااد بااارادر شاااهین و احماااد و  :کاااه

 

 هاااا گساااترم باااه صااابح پساااینسااافره

 آوریااااد و همااااینظاااارف شاااایریش 

 د ناااه چناااین بااارادر قااارار باُاا   :کاااه

  خاماااۀ شااایرین  کاااج سااار شااایر و  

 آنچاااه گفتااای تماااام هسااات از ایااان   

 دم ساااجی شاااهر زار و غماااین  صااابح

 رفاااات در شااااهر روزی آن مسااااکین  

 کاااه چاااه فرماااایی ای رفیاااق گااازین  

 امیااااار و شاااااهینو آمااااادم بیااااانم 

 آلاااات و در جااااجاب گفاااات چنااااین  

 خااااجب ایاااان را بااااین   ،از همیننااااد

 (431)همان: ص

 :تاریخی وقایع منظوم کردن 1-8

این حادااه و جاجاب   با اشاره به جهانگشایی تیمجرشاه گجرکانی و ملاقات او با حافظ شیرازی،  فدائی

 ظریفانۀ حافظ به تیمجر را با طبع طناّز خجیش طنزآمیزتر میکند:

 کااااارد تیماااااجر چاااااجن بخاااااارا را   

 گفتاااه حاااافظ کاااه تااار  شااایرازی    

 هااااام سااااامرقند و هااااام بخاااااارا را 

 زانااارو باااه خشااام حاااافظ را   خجاناااد 

 مااان باااه صاااد رناااج زانِ خاااجد کاااردم 

 تااج بااه یااک خااال هناادویش بخشاای     

 پااااارۀ خااااجیشاو بااااه شاااالجار لیفااااه

 از همااااااین ججدهااااااا و بخششااااااها 

 

 فااااتح، گفتنااااد کاناااادر ایاااان باااااره  

 گاااااار دل نااااااازکش بدساااااات آره  

 یکباااااره در عااااجض بخشاااادش بااااه 

 بااااااااارهکابلااااااااه بینااااااااجایِ زن 

 ایاااان دو تااااا شااااهر از یکاااای قاااااره 

 ی مکااااااره باااااه یکااااای مااااااهرو  

 دیاااااد وگفااااات ای فقیااااار بیچااااااره

 خشااااتکش باشااااد اینچنااااین پاااااره  

 (32)همان: ص

دولتشااه  ترکرۀالشاعرا   ای تاریخی است که در برخای از مناابع از جملاه    این حکایت براساس نکته

ق آماده اسات.   035سمرقندی دربارۀ ملاقات تیمجر گجرکانی و حافظ شایرازی در شایراز باه ساال     

در نجیسد که تیماجر  ظ، این حکایت را نق  میکند و میگجیی حافدربارۀ برله دولتشاه در ادامۀ سخن

من به ضرب شمشیر آبدار اکلار رباع مساکجن را مساخّر سااختم و هازاران      »از حافظ پرسید: شیراز 

جای و ولایت را ویران کردم تا سمرقند و بخارا که وطن مألجف و تختگاه من است، آبادان سازم؛ تاج  
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حاافظ در جاجاب   « هندوی تر  شیرازی، سمرقند و بخارای ما را میفروشای...   مرد  به یک خال

 (.  033-035)ترکرۀالشعرا : ص« ام.از آن نج  بخشندگی است که بدین روز افتاده»تیمجر گفت: 

با تججه به سال وفات حاافظ و مساائ  دیگار، ایان حکایات را از نظار تااریخی صاحیح         البته برخی 

 (.442، ص4ه،  نامنمیدانند )ر : حافظ

 :آسیابان مروان حمار و

 در یااااک آساااایابی میگرشاااات   باااار

 دیااد یااک خاار بسااته باار ساانگ اوسااتاد  

 زنگااای انااادر گاااردن خااار بساااته دیاااد

 بااجدن ایاان زنااگ بااا خاار بهاار چیساات   

 گااار کاااه اساااتد او مااارا آگاااه کناااد    

 گاار کااه خاار اسااتاد و داد  :گفاات مااروان

 گاار کااردم خااری پیاادا کااه داشاات :گفاات

 ایباااااز مجبااااجرم کااااه فکاااار تااااازه  

 

 از قمااااا یااااک روز مااااروان حمااااار    

 آن یکااای در گاااردش آن یاااک در دوار  

 بگفاااات اسااااتاد برگااااجی آشااااکار زان

 گفااااات اساااااتاد ای امیااااار کامکاااااار

 تاااا دگااار باااارش کشااام در زیااار باااار  

 گااردن خااجد را تکااان سااازی چااه کااار   

 عقاا  و هجشاای چااجن شااما ای شااهریار  

 کاااااراز باااارای آن خاااار  بناااادم ب  

 (411)لبخند کجیر، فدائی: ص

)هماان:  « سان دیدن آریامهر از گروهان ارتش»( و 412)همان: ص« شاه قاجار و رفتگر»حکایتهای 

 های چنین طنزی است.( از دیگر نمجنه410ص

 :نیبه شعر درآوردن احادیث و آیات قرآ 1-9

بر تلمیح به داستان دو پیامبر الهی که هر دو در قرآن مجید ذکار   حکایت زیبا و طنزآمیز زیر علاوه

 نیز اشاره دارد:« إنّ الله جمی  و یحبّ الجمال»به حدیث شده است، 

 خجشااگلان را حااق  :گفاات شخصاای کااه 

 یااان دلااایلش باااجد کاااه یجساااف را    و

 رو نرمااااک :گفاااات جبریاااا  را کااااه 

 ها ولاااااای چااااااج بااااااا ارّ  زکریّاااااا

 0گااار کاااه برکشاااایدی آه  شاااد نااادا   

 

 دیگاااااران افااااازون  دوسااااات دارد ز 

 ه خجاسااتند کاارد نگااجن  چااجن بااه چهاا  

 محااازونه تاااج کاااجد  زماااین ن ااا بااار

 دون ت خجاساااااتندش کشاااااند اماّاااا  

 را کاااااانم بیاااااارونت تُاااااااز نبااااااجّ

 (.33)همان: ص

 تماام هجلنااکیش باا بیاانی لطیاف و      طالحاان باا   حشر صاالحان و  صحنۀ قیامت ودر اشعار فدائی، 

ربناا عاملناا   »ای کاه فریااد   گجنهب ازداندهای خفته میعدالت الهی را در دل انساناز رعب  دار،خنده

هایش، از آیات  فدائی در سروده(. 33همان: صاز نهاد آنان بلند میشجد )« لاتعاملنا بعدلکبفملک و 

                                                           
 که در این صورت وزن مصراع مختل میشود.« ای آهشد ندا اگر که برکشیده». در اساس: 3
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 933/مقایسه آنها با طنزپردازان مشهور دست اما گمنام معاصر ومعرفی محمدحسین فدائی طنزپرداز چیره

 لَهُام  » ،(435هماان: ص ) 1«مُق ایم   لَبِسهابِی    إِنَّهاا  وه» و احادیث بسیاری بهره گرفته است؛ از جمله:

 خَی ارُ  اَللّاهُ  وه اَللّاهُ  مهکَارَ  وه مهکَرُوا»، (204همان: ص) 5«ف یها خال د ینَ اَلأَْنْهارُ تَح ت هها م نْ تَج رِی جهناّتٌ

 و عفاجّ » :و احاادیلای چاجن   (435)همان: ص 0«مُق یم  لَبِسهبِی   إِنَّها وه»، (433همان: ص) 3«اَلْماک رِینَ

 :«نسائکم الناس تعفّ  عن نسا

 همسااار غیااار  چشااام باااد دور کااان ز 

 چاااااجن در دیگاااااران اگااااار کاااااجبی 

 

 تااااا بمانااااد عفیااااف همساااار تااااج     

 بکجبناااااد دیگاااااران در تاااااج هااااام 

 (240)همان: ص

 (.400)همان: ص« لیتنا کناّ معکمفیا»و دعای 

 :المثلهادرآوردن ضربشعر به  1-1

در اقاجام   .خجاهاد کارد  و شایجۀ بیاان آناان    کمک زیادی باه طنزپاردازان    شفاهی فرهنگآگاهی از 

ای از فرهنگ آنان محسجب میشجند. پایش از  گنجینهوججد دارد که ای ویژههای الملالضرب ،مختلف

الملاا  عربای   های فدائی اشاره کردیم. در اینجا باه ضارب  این، به برخی از املاال بکاررفته در سروده

 :اشاره میکنیم «ف تنۀ صیر قَ  ُّکُ»

 کجتهی شاااااکایت باااااردمااااارد قاااااد

 رو کااااه ظلاااام نتجانااااد :گفاااات شااااه

 او باااااااارآورد نالااااااااه و فریاااااااااد 

 ساااااتمگر باااااجد آخااااار آن ظاااااالم  

 

 مردکااااای دیگااااار نااااازد کساااااری ز 

 کجتهاااااان را نماااااجد هااااای  نفااااار  

 گساااااترای شهنشااااااه معااااادلتکااااا

 تااااربنااااده کجتااااه  قاااادش از قاااادّ 

 (410)همان: ص

گهاجاره   ز»رایاج  ملا   با تغییروی کند. الملا  هنرنمایی خجد را دوچندان میگاه با تغییر ضربفدائی 

 :نشاندلبان خجانندگانش می بررا لبخند  «گجر در فکر شجی گهجاره تا ز»به  «گجر دانش بججی تا

 بااااااردمااااااادرِ زالِ خااااااجیش را می 

 ره دیاااادش چااااجن ظریفاااای میااااانِ 

 شاااااااجهر کاااااااه عااااااالا  دوای او 

 زال چااجن ایاان شاانید بااا همااه ضااعف    

 جاااان ماااادر، گاااجی  :باااا پسااار گفااات 

 

 نااازد دکتااار باااه دوش خاااجد فرزناااد    

 باااا جاااجان گفااات باااا صااادای بلناااد   

 باشااد ای جااان ماان نااه شااربت قنااد     

 خاااجد بساااان ساااپندجسااات از جاااای 

 کیسااااتند ایاااان جناااااب دانشاااامند  

 (13)همان: ص

                                                           
 .33. حجر، 4

 .11، مجادله، 19، توبه، 119، مائده، 111و  55، نساء، 191  ،عمرانآل. 5

 .39عمران، . آل6

 .33. حجر، 5
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 :های بومیواژه استفاده از 1-0

حتّای   ؛وارد کارده اسات  ا طبس خراسان ا باه طناز خاجد       دیار خجداز را ها و مفاهیمی واره فدائی

شااید از ایان منظار    فادائی   اناد. از نیش طنز او در امان نماندهولایتیهای این شاعر همشهریان و هم

ایان   زیارا در ذات   ؛بیفزاید و کاستیها را درشتتر نشان دهاد  شت گزندگی سخنتجانسته باشد بر شدّ

از ایان  خاجبی  ب فادائی را افازایش میدهاد.   ایر سخن أتنهفته است که  یانگیزشگفت، قابلیت هاواره

اشعار  ت.کرده اسرنگ گرایی طنز را کمبجمی ،هاآن بسامد محدود استفاده ازهرچند  ؛ها بهره بردهواره

خطااب   ( و23 و 43هماان: ص ) (، نامه به آقای قریشی40همان: ص) سازی چیرو مربجط به خانه

هاای او محساجب   ساروده  اشعار دارای رناگ باجمی در میاانِ   تنها  (43همان: ص) به آقایان اصفهک

هاا باا   این واره است.برده ها در شعر بهره شینی وارههمن ۀشاعر از زبان محاوره نیز در دیجار .میشجند

 فادائی  .اناد یافته و خجش نشساته  فدائین محاوره، جایگاه خجد را در طنز زبا تججه به کاربردشان در

 :ای شیرین چنین از کمبجد امکانات گله میکندریا با لهجهبی در باب چهارم کتابش با زبانی ساده و

  رِچِا یه نفر تجی ده ماا نیساته خجشاحال ک    

 زلزلااه چیاارو  خاارابپاانج ساااله شااده از 

 پلاج  شاا مخاجرن گجشات و   شهریا خج همگی

 

  غاام میااه ور ساارما از در و دیفااال کچاار    

  راس نکاار خانااۀ مااا دولتااه تااا حااال کچاار

  ما قروت خشکۀ بی ماسق پس مالال کچار  

 (03)همان: ص

لبخناد کاجیر   سرودۀ دیگر نیاز در   بر این سروده که تنها سه بیت آن را نق  کردیم، سه بجمی علاوه
به همراه معاانی  « پزاشعار فکاهی بزبان محلیِّ خجد مؤلف البته بطجر نیم»( تحت عنجان 05-03)ص

مسلّما  این اشعار از نظر زباانی و همچناین تااریخی ارزش فراوانای      طبع رسیده است.ها ببرخی واره

 دارند.  

 خود روزگارِ طنزپردازانطنز فدائی در قیاس با -0

ا بجیژه اگر در یک روزگار زیساته باشاند ا مماامین مشاتر  بسایاری یافتاه           پردازاندر آاار طنز
میشجد. میتجان این مجارد مشتر  را با یکدیگر مقایسه کرد و میزان تجفیق و تأایر کلام هار یاک را   

ای میان برخی مجضاجعات  اجمال مقایسهبه نسبت دیگری سنجید. در این بخش از مقاله برآنیم تا به
ا که اغلاب باا   در اشعار محمّدحسین فدائی و طنزنجیسان و شاعران طنزگجی مشهجر معاصر   یکسان

اند ا انجاام دهایم.     مطالبی به چاپ میرسانده آقاگ و تجفیق ی چجن نام مستعار و در مجلات معتبر
 یکی از این مجارد مشتر  را در زیر از نظر میگررانیم:

ام باه مان تاجهین کارده و     سر گرر شکایت برد که همساایه اش به کلانتری خدایی از همسایهبنده»
 گفته: اسب آبین رئیس کلانتری از شاکی پرسید: چه وقت پیش این اهانت را به شما کرد 

 شش سال پیش جناب سروانن -
 آنجقت بعد از شش سال تج حالا از دست او شکایت میکنی ن -
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م: ل، شامارۀ ساجّ  آقاا، ساال اوّ  )گا   «دم.بله جناب سروان، چجن من تا دیشب اسب آبی ندیده باج  -
 (.40ص

 :این مممجن را چنین به شعر درآورده است فدائی
 بااااه شااااکایت بااااه دادگاااااهی رفاااات
 کاااه مااارا ماااار عینکااای خجاناااده اسااات
 گفااات: کااای گفتاااه  گفااات: از آن روز  
 علّاااات صاااابر اناااادر ایاااان ماااادّت    
 گفااااات: آن ماااااار زشااااات را آخااااار 

 

 از یکاااای ماااارد یااااک نفاااار ز رِجااااال 
 ابلااااااااه  حمّااااااااالآن فرومایااااااااه 

 شااده شااش سااال و هفاات ماااه الحااال   
 چجنکااااه قاضاااای از او نمااااجد سااااؤال 

 جاااان امساااال بناااده دیااادم رئااایس  
 (31)لبخند کجیر، فدائی: ص

و وضعیت نابسامان اقتصادی است. با تججاه   گرانیای، یکی از مهمترین معملات جامعه در هر دوره
و نقاّد نسبت به آن واکانش نشاان    به اهمیت و گستردگی این مشک ، بایسته است که شاعر مصلح

 :باره چنین آمده استدر اینتجفیق دهد. در مجلۀ فکاهی 
 گرانااااااای روزافااااااازون و مداماااااااه 
 کااار کارمنااد گاارفتن مساااعده و وامااه    

 هاا باه کاماه   گناده دنیا همیشه بارای کلاه  
 

 ملاّاااات ملّتااااای ساااااربزیر و آراماااااه  
 وضااع اتجبجسااهای شاارکت زائااد درامااه   

 بدناماااااهدزد دائماااااا  اسااااام آفتاباااااه
 (3: ص12تجفیق، شمارۀ )        

 میخجانیم:در این باره ( 02)سال اوّل، شمارۀ سجمّ: صآقا گ و یا در مجلۀ 

دار و عجیبی را بدنبال دارد؛ مالالا  روز  پائین بجدن نر  بعمی از تجلیدات  داخلی گاهی مسائ  خنده»

خُردهاای آن  هام گراشاتنِ پاجل    و رویِگرشته در همدان دو کجد  دبستانی با شکستن قلّک خجد 

ساخت وطن خریداری و به مناسبت سالگرد ازدوا  والدین خجد به آنها هدیاه   135یک اتجمبی  پژو 

 «دادند.

 ، چنین زیبا و ادیبانه سروده است:این مسألهفدائی دربارۀ اماّ 

 ی را چاااج شصااات تجماااان گفااات مااااهی

 همااااااین تنهااااااا :مشااااااتری داد زد

 خیاااار آقااااا :داد پاسااااخ بااااه او کااااه 

 

 ایمااااانفااااروشِ باااای ماااارد  ماااااهی  

  میفروشااای باااه ایااان بهاااایِ گاااران   

 حماااارت یااااجنس اساااات داخاااا ِ آن 

 (224: صلبخند کجیر، فدائی)

بر اینکه از زبان فاخری بهاره بارده و تسالط خاجد بار ادبیاات کلاسایک فارسای و          این شاعر علاوه

ای هام باه ساخن خاجد داده و باا      ای و عامیاناه نشان داده است، لحن محااوره را تلمیحات داستانی 

این ویژگی را تقجیت کرده است. در این « خیر آقا» و« داد زدن»ها و ترکیباتی چجن: رهاستفاده از وا

شعر کجتاه که خجاننده در پایانش به خنده واداشته میشجد، حقیقت تلخای نهفتاه و شااعر اساتادانه     
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 ویزیات پزشاکان  حاق  گرانی او دربارۀ  است.گرانی مجججد در جامعه را در جامۀ طنز نمجدار ساخته 

 :هم سروده است

 یکااای ماااری  بااارِ دکتااار روانکااااوی    

 پااس از معاینااه دانساات کاااو بااجد سااالم   

 پیِ معالجاه گفاتش کاه بیسات باار بگاجی      

 ز بعااد گفااتن آنهااا پزشااک گفاات اکنااجن  

 ماااری  باناااگ بااارآورد حقتاااان از مااان 

 

 رسید و علات خاجد کارد چاجن بادو اظهاار       

 ماارد   بیمااار فقااط مااری  خیااالی اساات

 که سالمم من ]و[ ایان گفتاه را نماا تکارار    

 العاالا  بنااده درآرچهاا  تااجمن پاای حااق 

 اید و برون شد چج گفات چنادین باار   گرفته

 (33)همان: ص

در قالب متنی منلاجر تججه ( 0، صدوّمشمارۀ سال چهارم، ) آقاگ مجلۀ در گرانی ویزیت پزشکان به 

 نق  میکنیم:شده که آنرا در اینجا 

مژده رسیده که در دانشگاهها رشتۀ جدیدی بناام پزشاک خاانجاده ایجااد میشاجد کاه مشاکلات        »

ای نیاز بناام   آور پزشکی، بد نیست که رشتهها را ح  کند. با تججه به هزینۀ سرسامپزشکی خانجاده

ان ها را راهنمایی کنناد چگجناه باا روزی پانصاد تجما     مشاورۀ اقتصادی خانجاده ایجاد شجد تا خانجاده

 «درآمد، میتجان ویزیت سیصد چهارصد تجمانی پرداخت و به نر  ارز شناور دارو خرید 

صاجرتی  اند، فدائی با زبانی شیرین و ببا تججه به این چند نمجنه و اینکه آنچه دیگران به نلار مینجشته

انه آورد، میتجان دریافت که وی در طنز تجفیق چشمگیری داشته است. متأساف فصیح، به شعر درمی

عناجان شااعری   وگرنه در روزگار خاجد میتجانسات ب  مجال مطرح شدن این شاعر بخجبی فراهم نشده 

 طنزگج، در راستای اصلاح جامعه به مردم خدمت کند.

 گیری:نتیجه

است که در گمنامی زیسات و   یکی از شاعران روزگار معاصرش( 4030-4031)محّمدحسین فدائی 

از خاجد  لبخناد کاجیر   وی ااری باا عناجان   که شایسته بجد، به جامعۀ ادبی کشجر معرفی نشد. آنچنان

روزگاار خاجد اسات. ایان      تاججهی از طنزهاای اجتمااعیِ   برجای گراشت که دربردارندۀ تعداد قابا ِ 

شده )طبع های مشابه آن روزگارای دارند و در مقایسه با دیگر سرودهها لطافت و ظرافت ویژهسروده

اند. در هر حال، دوری ( با مهارت بیشتری پرداخته شدهتجفیقو  آقاگ چجن همر مجلات ویژۀ طنز د

مانادن او را در پای داشات؛ هرچناد     های ارتباطی پایتخات، ناشاناخته  فدائی از محاف  ادبی و رسانه

زندگی کردن در محیط روستایی زادگاهش ا چیرو  طبس ا وی را از آلایشاهای زنادگی شاهری      

 .حفظ کرد نگه داشت و طبع روان و طنّاز او را در سلامت کام  دور

 :منابع

 قرآن کریم. .4
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قناد  ، شافیعی شاکیب، مرتمای،    «تأملی در معنا و مراد طنز و جایگاه طنز در ادب فارسای »  .2
 .43-25،صص05، شمارۀ 4035سال ، پارسی

دانشکدۀ ادبیاات و علاجم   ، فتجحی، محمجد، «ارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا چندلایگی معنا» .0
 .4030، 32، سال شانزدهم، شمارۀ انسانی کجا

، 05، شاامارۀ 4035سااال ، قنااد پارساای، رسااتگار فسااایی، منصااجر، «طنااز بسااحق اطعمااه» .1

 .425-412صص

، 0، شامارۀ  4000ساال  ، قناد پارسای  ، رادفر، ابجالقاسام،  «طنز چیست و طنزنجیس کیست » .5

 .453-403صص 

 .4032پجر، یحیی، چاپ هشتم، تهران: زوّار، آریناز صبا تا نیما،  .3

 .4030اکبر، چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر، املاال و حکم، دهخدا، علی .0

 .4035سخن، تهران:  صدر، رؤیا، ،(نگاهی به طنز امروز ایران)برداشت آخر  .3

ادوارد ترکرۀالشعرا ، سمرقندی، امیر دولتشاه بن علا الدولاه، باه ساعی و اهتماام و تصاحیح       .3

 ق.4043براون، لیدن: مطبعۀ بری ، 

 .4010بهمن  23، 12امتیازی و مدیریت حسن تجفیق، شمارۀ تجفیق )مجله(، به صاحب .43

 .4035نامه، خرّمشاهی، بها الدین، چاپ هفدهم، تهران: علمی و فرهنگی، حافظ .44

 .4032، صلاحی، عمران، تهران: علم، پردازانسازان و خندهخنده .42

مهار   45امتیاز و مدیر مسئجل: کیجمر  صابری، سال اول، شمارۀ سجّم، ، صاحبآقا )مجله(گ  .40

 .4002فروردین  43؛ سال چهارم، شمارۀ دوّم، 4003آبان  45تا 

 .4030گستر، لبخند کجیر، فدائی، محمّدحسین، مشهد: سخن .41
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